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اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 83/914-26 مورخ 

1383/7/7 فی مابین شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش آقایان سعید 

صالحی و فردین نوایی مربوط به 
واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 400 متر مربع به شماره 

تفکیکی 1121 واقع در جزیره کیش 
میرمهنا - شهرک نوبنیاد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل صورتمجلس تحویل زمین به شماره 
67111/4 مورخ 1383/12/23 

مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 400 متر مربع و به شماره 
تفکیک 1121 واقع در فاز 3 شهرک 
نوبنیاد جزیره کیش در جهت احداث 

واحد مسکونی )فروشنده شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش - خریدار آقایان 
سعید صالحی - فردین نوایی ( مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل پروانه ساختمان به 
شماره 784835-16 مورخ 

1391/02/12 مربوط به قطعه 
TS-19 واقع در فاز توسعه نوار 

ساحلی و اراضی جزیره کیش
 فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش  

و آقای سیف علی روحی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل الحاقیه به شماره
 784835-16 مورخ 

1391/02/12 مربوط به قطعه 
TS-19 واقع در فاز توسعه 

نوار ساحلی و اراضی جزیره کیش 
فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش  

و آقای سیف علی روحی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل صورت مجلس تحویل زمین 
به شماره 784835-16 مورخ 
1391/02/12 مربوط به قطعه 
TS-19 واقع در فاز توسعه نوار 

ساحلی و اراضی جزیره کیش
 فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش  

و آقای سیف علی روحی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

اصل قرارداد به شماره
 784835-16 مورخ 

1391/02/12 مربوط به قطعه 
TS-19 واقع در فاز توسعه نوار 

ساحلی و اراضی جزیره کیش
 فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش  

و آقای سیف علی روحی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل پروانه ساختمانی مربوط به یک 
قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع 

به شماره تفکیکی 1121 واقع در 
جزیره کیش - میرمهنا - شهرک نوبنیاد 
موضوع قراراداد شماره  26-83/914 
مورخ  1383/7/7 فی مابین شرکت 

سرمایه گذاری و توسعه کیش و آقایان 
سعید صالحی و فردین نوایی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

گرفتاری پیرمرد مشهدی در دام زن جوان؛

    گــروه حوادث  -   هنوز هم مات و مبهوت مانده ام 
که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مگر می شود در 
این سن و سال به همین راحتی یک زن حیله گر مرا این 

گونه فریب بدهد .
این ها بخشــی از اظهارات مرد 70 ساله ای است که در 
دام یک کلاهبرداری عجیب گرفتار شــده بود. این مرد 
بــا بیان این که در این دنیا به هیچ کس نمی توان اعتماد 
کرد، درباره ماجرای خرید یک ملک به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: در سال 96 منزلی 
را در بولوار توس مشهد خریدم. آن زمان فروشنده ادعا 
کرد ملک 83 متر اســت ولی بعــد از خرید منزل تازه 
فهمیدم که فریب خورده ام و متراژ ملک بیشتر از 73 متر 
نیست، به همین دلیل مبلغی از بهای ملک را به حساب 

فروشنده واریز نکردم و درگیر موضوعات قضایی شدم.
از سوی دیگر، فروشنده تقاضای فسخ معامله را در دستگاه 
قضایی مطرح کرده و پول مرا به صندوق دادگســتری 
ریخته بود. زمانی متوجه ماجرا شدم که فهمیدم بنگاه دار 
و خانم فروشنده با یکدیگر تبانی کرده اند و چون قیمت 
املاک افزایش یافته است، آن را به فرد دیگری فروخته 
اند، به همین دلیل از ســال 96 طرح شــکایت کردم تا 
توانستم حکم جلب فروشنده را بگیرم. بعد از این ماجرا 
بالاخره محل سکونت آن خانم فروشنده را پیدا کردم و به 
همراه یکی از بانوان پلیس کلانتری آبکوه و برای اجرای 

حکم جلب به منزل فروشنده رفتیم.
وقتی زنگ منــزل را به صــدا درآوردیم، همان خانم 
فروشــنده در حیاط را گشود و افسر پلیس در حالی که 

حکم جلب را به وی نشــان می داد از او مشخصاتش 
را پرســید ولی در کمال تعجب آن زن مدعی شد، من 
خواهر »ریحانه« هستم و کسی را که از او نام می برید، 
هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد. من که هاج 
و واج مانده بودم، فریاد زدم دروغ می گوید او خودش 
اســت، بارها او را در بنگاه املاک و هنگام خرید ملک 
دیده ام! او قصد فریب مامور را دارد! ولی آن زن در کمال 
خونســردی مدارک شناسایی اش را از منزل آورد و به 

افسر پلیس نشان داد.
من که باور نمی کردم در چنین مخمصه ای افتاده باشم، 
بلافاصله با همسرم تماس گرفتم و از او خواستم به نشانی 
مذکور بیاید. وقتی همسرم به آن جا رسید او نیز بی درنگ 
تایید کرد که آن خانم، همان فروشنده ملک است چرا که 

همسرم نیز هنگام معامله منزل همراه من بود! و...
خلاصه با اصرارهای من، آن زن خشمگین شد و گفت: 
اگر بیشــتر از این مزاحم من شوید، از شما شکایت می 
کنم. فردی را که شما به دنبال او هستید، خواهر من است 
و همان طور که گفتم اکنون در خارج از کشور به سر می 
برد! در این میان فکری به ذهنم رسید؛ بلافاصله از همسرم 

خواستم با شماره تلفن فروشنده ملک تماس بگیرد!
در آن لحظه وقتی همســرم کلید تماس را روی گوشی 
تلفن فشار داد، ناگهان گوشی همراه آن زن به صدا درآمد 
ولی باز هم مدعی شد چون آن زمان خواهرم تلفن همراه 
نداشــت شماره مرا به شما داده است، اما این دلیل نمی 
شود که من به شما منزلی را فروخته باشم! و حالا شما 
قصد تهمت و آبروریزی دارید! با این جمله مجبور شدم 

بــه کلانتری بازگردم اما یقین دارم که فروشــنده ملک 
همــان زن بود و من به راحتی فریب حیله گری های او 

را خورده ام...
با راهنمایی های مشاور و دستورات ویژه سرهنگ ابراهیم 

خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه مشهد( راهکارهای 
قانونی و قضایی برای پیگیری ماجرا به شاکی پرونده ارائه 
شد و او در حالی که از حیله گری های برخی افراد گلایه 

می کرد، به طرف دادگستری به راه افتاد.

شگرد زن نقش پرداز شوکه کننده بودشگرد زن نقش پرداز شوکه کننده بود

گروه حوادث  -    »میکائیل« هنوز 10 روزه نشده بود 
که از آغوش مادرش روی سنگفرش حیاط خانه شان در 
لاس وگاس افتاد. »جولی« وحشت زده به نوزادش خیره 
شد، هیچ گریه ای نمی کرد، به اطراف سر کوچک او خم 
شد، هیچ خونی هم دیده نمی شد، سرش را جلوی بینی 

»میکائیل« گرفت. دم و بازدمی نبود.
با صدای جیغ جولی، »پیتر« که در داخل ماشین منتظر 
زن و بچه اش نشســته بود، به بیرون دوید. بچه را روی 
زمین دید، مانند دیوانه ها به سمت او رفت، در آغوشش 

گرفت و سمت ماشین دوید.
»میکائیــل« نه تنها نفس نمی کشــید بلکه نبض او نیز 
نمی زد، جولی مثــل دیوانه ها گریه می کرد تا اینکه با 
سرعت زیادی خیابان ها را پشت سر گذاشتند و داخل 

بیمارستان اصلی شهر پیچیدند.
»میکائیل« به داخل اتاق اکسیژن انتقال یافت و پدرش 
و مادرش پشــت در شیشه ای هراسان به این طرف و 
آن طرف می رفتند. پیتر می خواســت از همســرش 
بازخواســت کند اما وقتی چهــره گریا او را دید، آهی 

کشید و به در شیشه ای چسبید.
نیم ساعتی طول نکشــیده بود که یکی از پرستارها با 
چهره ای خندان به ســمت در رفت و با دیدن جولی و 

پیتر، به آنها خبر داد که خطر رفع شده است.
از آن روز به بعد، بارها و بارها میکائیل به همان حالت 
افتاده بود و یکی از مشــتریان معروف بیمارستان بود. 
دکترهــا از اینکه او چگونه می میرد و زنده می شــود، 
اطلاعی نداشــتند و »میکائیل« به سن جوانی رسید و 
این عادت هنوز در وجودش بود. او براحتی می مرد و 
باز زنده می شد. حتی چند باری در خبرهای تلویزیون 
تصویری از میکائیل را پخش کردند و همین شــهرت 
باعث شــده بود هیچ دختری حاضر بــه ازدواج با او 
نباشــد. جز میکائیل، هیچ کس نمی دانست که او چه 
زجری می کشد، می خواست مثل همه انسان ها، زندگی 
عادی ای داشته باشد. هرچه نزد پزشکان رفت، کسی 
نتوانســت علت این حالت غیرعادی او را تشخیص 

بدهد. همه درمانده بودند.
»میکائیل« پس از پرس و جوهای بسیار نزد دکتر مایکل 
معروف رفت. وقتی سرگذشت خود را تعریف کرد، 
لبخندی را به چهره دکتر دید. شاید در آن لحظه معنای آن 
خنده را نفهمید تا اینکه پذیرفت روی صندلی هیپنوتیزم 

بنشیند.
بگو چه می کنی؟

احســاس خیلی خوبی دارم، انگار هیچ غمی نیست، 
باورد نمی شود براحتی در حال پروازم.

نگران نیستی؟
اصــلاً، انگار بارها و بارها به اینجا آمده ام. تعلق خاطر 

خاصی به این مکان دارم.
چه مکانی است؟

قابل توصیف نیست، شاید در اینجا آب و آتش در کنار 
هم براحتی باقی بمانند. آدم های زیادی را می بینم البته 

احساس می کنم.
می بینی یا احساس؟

اسکلت های نورانی و بسیار دلنشین که دو چشم بزرگ 
دارند و حرکت می کنند.

به سمت تو می آیند؟
توجهی ندارند اما احساس می کنم دفعه پیش که آمدم، با 
چندتایی هم صحبت شدم. شاید چهره ام تکراری است.

چهره تو چگونه است؟
می توانم همان میکائیل باشم یا تغییر چهره بدهم.

یعنی چطور؟ توضیح بده که در حالت روح چگونه 
قیافه  انسانی زمینی از خودت بروی می دهی؟

از انرژی ای که دارم و زمینی نیست استفاده می کنم. کافی 
اســت فقط فکر آن قیافه ای که می خواهم داشته باشم 
را بکنم. اما نمی دانــم چه نیرویی این قدرت را به من 

داده است.
این نظم را در آنجا به هم نمی زند؟

ما دوســت داریم همان چهره خودمان را داشته باشیم 
امــا اگر بخواهیم، دو روح می توانند یک چهره خاص 
سینمایی داشته باشند، یا ورزشکاری معروف شوند که 

در زمین وجود داشت اما این کار را نمی کنیم.
پس می توانید در مواقع مختلف قیافه های خاصی از 

خود به نمایش بگذارید؟
بله، البته بستگی دارد که شما در چه سطحی قرار داشته 

باشید و از حالت ذهنی ارواح نشأت می گیرد.
چگونه ارواح آشنایان یا افراد را شناسایی می کنی؟

بستگی دارد به احساس روحی که در اینجا دیده می شود. 
آنها از خود چهره ای نشان می دهند که می خواهند شما 
او را در آن چهره ببینید یا فکر می کنند شما آن چهره را 
می خواهید ببینید. ضمناً این بستگی به شرایط ملاقات 

هم دارد.
دقیق تر بگو؟

ببینیــد، باید در محدوده آنها باشــید یا ارواح دیگر در 
محدوده شــما باشند. شاید در هر محدوده مکانی یک 

قیافه خاص از خود نشان بدهند.
منظورت اینکــه روح ها قیافه های مختلف از خود 

پدیدار می کنند؟
بله، نسبت به احساس شان عمل می کنند. باید ببینیم چه 

رابطه ای با طرف داریم و در کجا هستیم.
پس حال و هــوای روانی نیز در چگونگی قیافه ها 

تأثیرگذار است؟
البته، این حالت دوسویه است یعنی هم روح من و هم 

دیگری که رو در رو می شویم.
خصوصیــات واقعــی آن روح را می توان از نوع 

قیافه اش تشخیص داد؟
اشتباه می کنید. هر قیافه ای در اینجا و در هر زمان پدیدار 
شود، هیچ گاه هویت واقعی روح را پنهان نمی کند. ضمناً 
احساسات در این عالم تفاوت زیادی با زمین دارد. نحوه 

بروز چهره با ارسال تصویر ذهنی است.

یعنی احساســات و عواطف، چهره را به تصویر 
می کشد؟

بله، تا حدودی. چون همه این قیافه ها و شــکل های 
بشری قسمتی از زندگی فیزیکی زمینی است، در زمین 
ما به شناخت هایی رسیده ایم و پیشرفت هایی داشته ایم 

در اینجا همان مسیر را ادامه می دهیم.
بدون قیافه زمینی می شود در آن عالم با ارواح ارتباط 

برقرار کرد؟
بلــه، اما من یا خیلی ها با همان قیافه زمینی راحت تر با 

دیگران ارتباط برقرار می کنیم.
تو قیافه خاصی را دوست داری؟

من همیشه ابروهای پر، صورتی کشیده و سبیلی نازک 
را دوست داشتم، شبیه پدرم باشم، پیتر واقعاً زیباست.

یعنی قیافه پدرت را ترجیح داده ای؟   بله.
شاید ارواح دیگر که پدرت را می شناسند، تو را به 

جای او اشتباه بگیرند؟
اوه، چــرا به آنا حالــی می کنم. بزودی خواهند فهمید 
موضــوع از چه قرار اســت. به هر حال الان قیافه پیتر 

پدر را دارم.
پس هویت واقعی ات نزد ارواح دیگر فاش شده است؟

بله، در اینجا هر کس آن طور که واقعاً بوده، دیده می شود. 
واقعیت همه آشکار است. بعضی می خواهند که فقط 
بهترین چهره و زیباترین حالات خود را بروز دهند تا 
شما تحت تأثیر قرار بگیرید. اما اینها چون نخستین باری 
است که به اینجا آورده اند، متوجه نیستند که هدف و نیت 
مهم است نه ظاهرمان! گاهی ارواح قدیمی را به خنده وا 
می دارند گاهی یک روح به اندازه زیادی تظاهر می کند 
و گاهی برخی روح هــا قیافه هایی از خود به نمایش 

می گذارند که هیچ گاه در زندگی زمینی نداشته اند.

این موضوع عیب است؟
خیر اصلاً عیب نیست اما نباشد، بهتر است.

گفتی روح های تازه وارد، خودت قدیمی هستی؟
تاکنون 35 بار به این عالم آمده ام، قدیمی نیستم!

به تو بر نخورد، یک سؤال بود؟!
قاه قاه می خندد، بر نخورد، خودم می دانم که تعجب آور 
است. شاید چون در نوزادی شرینی اینجا را چشیده ام، 
وابستگی خاصی به این عالم دارم و به هر بهانه ای خود 

را به اینجا می رسانم.
تفاوتــی بین دانش و دانایی آدم های زمینی با ارواح 

آنان است؟
نه بابا، آدم ها همان آدم ها هســتند، اگر در زمین جهت 
فکری خود را درست پرورش ندهند، در این عالم هم از 
حقایق خبردار نمی شوند. مهم نیست چه قیافه یا حالتی 

داشته باشند.
آیا میهمان از کره ای غیر از زمین داشته اید؟

روزهایی که اینجا بوده ام، چنین میهمانی ندیده ام.
هر بار که به این عالم می روی، افراد جدیدی می بینی؟
بله، خیلی، گاهی کسانی که در دفعه پیش من در زمین 
بودند و با جسم زندگی می کردند، این بار مرده اند و در 

اینجا هستند.
کسب به استقبال تو آمده است؟

بارهای نخســت می آمدند، البته مــن فقط در چنین 
شرایطی نیستم. دوستی دارم که او نیز مثل من است. در 
زنده بودن او را پیده کرده ام. اسمش »مانوئل« است و در 

ایالت اوکلاهما زندگی می کند.
باز او را می بینی؟

اینجا نیست اما در زندگی زمینی می توانم نزد او بروم.
چرا مطمئنی به زمین برمی گردی؟

صدای زنگوله را هنوز می شنوم.
زنگوله چیست؟

ببینید، در همه موارد که من به اینجا آمدم، طنابی نامرئی 
به پایم بسته شده بود و همین الان هم آن را حس می کنم. 
این طناب زندگی من اســت که از من جدا نمی شود. 

انگار زنگوله ای به آن بسته اند.
کی می فهمی که باید برگردی؟

ببینید، تا حالا دیدید یک کسی که چشم هایش ضعیف 
اســت، وقتی عینکش را درمی آورد، همه جا را تاریک 
می بیند، من هم در زمان سفر بازگشت به زمین همین 

حالت را دارم. همه را تار می بینم و یواش یواش
ارواح آشنا و غیر آشنا محو می شوند، بعد خودم را در 

برابر دهلیز سیاه رنگ می بینم.
الان کجای؟
نزدیک دهلیز.

می توانی برگردی به همان عالم؟
نه، باید به زمین بروم تا دفعه بعد.

می توانی فریاد بزنی؟
می توانم اما برای چه داد بزنم؟

بگو نمی خواهی مرتب به آنجا بروی، در زمین زجر 
می کشی؟ کسی هست گوش کند؟

یک راهنمای مهربان اینجا است، نیازی به فریاد کشیدن 
نیست اما من به اینجا علاقه دارم.

علاقه ات مورد احترام است؟ تو برای آن عالمی اما داری 
در زمین زجر می کشی؛ از راهنمایت خواهش کن!

میکائیل مکث می کند؛ بعــد تند و تند حرف می زند 
که نمی شــود فهمید چه می گوید. بعد آرام و شمرده 

می گوید: تمام شد، خواسته ام را گفتم.
پس برگرد.

داخل دهلیزم، زمین هم زیباســت. اصلاً هر چه دور و 
برمان است، زیباست، شاید...

شاید چی؟
هیچ چــی و...  »میکائیل« چشــم هایش را باز کرد و 
حرف هایش را ادامه نداد. چهره اش ســرخ اما خندان 
بود انگار چیزی به خاطر آورد:  دکتر، کسی به من گفت 
برو و به وقتش بیا، باید نزد مانوئل بروم او هم به آنجا فرا 
خوانده شده است.  میکائیل رفت و جالب اینکه دیگر 
خبری از مرگ های عجیب او نشد، سه ماه بعد مانوئل 

را با خود نزد دکتر آورد و...

داستان هیپنوتیزم میکائیلداستان هیپنوتیزم میکائیل
 که می مرد و زنده می شد! که می مرد و زنده می شد!


